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به روایت منابع تاریخی و اســناد به جای مانده از 
روزگار کهن، اندازه نذورات در ایران باســتان چنان 
زیــاده بوده کــه باتوجه به وضع معیشــتی مردم، 
باورنکردنی به نظر می رسیده است. در زرتشت نامه، 
از پندهای امشاســپند اردیبهشــت به  زرتشــت 
می خوانیم که در هر شهری آتشکده بنا می شود بر 
آن وقف ها باید شود تا آتش آن که نوری از نورهای 
خدا و نزد ما امانت است رخشنده و فروزنده بماند. 
از دانســته های دیگر اینگونه می توان برگرفت که 
سه گونه وقف در میان زرتشتیان رواج داشته است؛ 
نخســتین آن با عنوان آشوداد شــناخته می شود. 
آشو به معنای در راه دین و داد به معنای بخشیدن. 
آشوداد بر این اســاس همان بخشش زمین، غذا یا 
لبــاس در راه خداســت. گونه دوم، نیاز اســت که 
همان بخشــش بــه آتشــکده ها را دربرمی گیرد. 
گونه سوم گاهنبارها اســت. گاهنبارها زمان های 
شش گانه ای اند که در اعتقاد زرتشتیان، خدا عالم را 
آفریده است.گاهنبارها جشن هایی دینی اند که پس 
از برگزاری آنها خوراک و پوشــاک میان نیازمندان 
تقسیم می شود. تعلیم و تعلم و کمک به بیماران نیز 
در وندیداد از دیگر سویه های یاریگری و نیکوکاری 
در صفحه اندیشــه زرتشــتیان قلمداد شده است. 
اشــاره به همه وقفیات و خیرات و حسنات ایرانیان 
زرتشتی در گذر هزاره ها و ســده های تاریخ ایران 
بی تردید در این نوشتار کوتاه نمی گنجد. تنها به دو 
نمونه از وقفیات این نیک اندیشــان و نیکوکاران در 
تاریخ معاصر ایران، به عنوان مشتی نمونه خروار در 

این جا مورد توجه قرار می گیرد.
دو وقف نامه برای گاهنبارها 

ایرانیان زرتشــتی همواره در هزاره ها و سده های 
پی درپــی تاریخ ایــران، به عنوان بخشــی از بدنه 
اجتماعی و فرهنگی این سرزمین، در انجام کارهای 

عام المنفعه نقشی پررنگ داشته اند. 
دو نمونه از قدیمی ترین وقف نامه های مربوط به 
زرتشتیان ایران، از دوران قاجار بر جای مانده است. 
سیدحسین امیدیانی، پژوهشــگر در نوشتاری به 
آنها اشاره کرده است. هر دو وقف نامه به یزد مربوط 

می شود و به گاهنبارها اختصاص دارد. در نخستین 
ســطرهای این وقف نامه ها، توصیــف گاهنبارها و 
اهمیت آن نزد زرتشــتیان یاد شده است. براساس 
این وقف نامه، زمین هایی از اهرستان براساس این 
وقف نامه بدین جشن اختصاص می یابد و هزینه نان 
و  آش و غذای تهی دســتان و اقوام و خویشان شان 
از این درآمد صرف می شود و اگر برای تعمیر خانه 
کســی ضرورتی پیش آمد، از همــان هزینه نان و 
غذا استفاده می شــده است. شروط واقف طبق این 
وقف نامه باید رعایت می شــد و تخلــف از آن جایز 

نبوده است.
در وقف نامــه ای دیگر از  ســال 1253 قمری نیز 
در توصیف وقف برای گاهنبارها می خوانیم »و آن 
روزها را  بسیار مبارک و میمون  می شمارند  و خیرات 
را در آن روزها  بجــا  و موجب رضای حضرت خلاق 
علی الاطــلاق می دانند و هرکس از ایشــان به قدر  
توانایی، خودداری  ننموده، خیراتی می کند، حتی 
اکثری از ایشــان  خانه  و املاک و میاه )آب(  خود  را 
وقف موبد می سازند  که  بر ســبیل دوام و استمرار 
همه ســاله از مداخل و منافع حاصل از آنها در کل  
یا  بعضی از آن روزها به مصرف  خیرات  برســانند و 

آن  را  وقف بر گهنبار می نامند« . این وقف نامه، هفت 
موضع زمین را دربر می گیرد.

ارباب کیخسرو، مردی نیک منش و کم نظیر
پس از ورود اســلام به ایران و رخدادهای پس از 
آن به ویژه گرایش مردم بــه آیین تازه، جمعیتی از 
زرتشتیان از ســرزمین ایران آن روزگار کوچیدند؛ 
بدین ترتیب جغرافیای ســکونت پیروان این دین 
محدود شــد. حضور آنها امروزه در شهرهایی چون 
یزد و کرمان قابل توجه است؛ حضوری که در پیوند 
با سنت های نیک یعنی وقف و نذر، توجه زرتشتیان 
را در ســده های گذشــته به حــال و وضع زندگی 
دیگر مردم می نمایاند. ارباب کیخســرو شاهرخ از 
زرتشــتیان کرمانی، ازجمله افرادی اســت که در 
حوزه وقف و نیکوکاری مــورد توجه قرار می گیرد. 
این ایرانــی نیک اندیش در زمان ناصرالدین شــاه 
قاجار زاده شــد. او از چهره های نیکوکار، تاثیرگذار 
و دل باخته وطن بود که از دوره دوم تا دوره دوازدهم 
در مجلس شــورای ملی به نمایندگی از زرتشتیان 
حضوری فعال داشــت. ارباب کیخسرو شاهرخ در 
زندگی خود براساس اعتقادات و باورهای دینی که 
بدان عشق می ورزید، دست یازیدن به کارهای نیک 

را پیشه خود کرد. او کتابی با نام »زرتشت پیامبری 
که از نو باید شــناخت« تالیف کــرد. این نیک مرد 
زرتشتی در جایی از این اثر، اشاره می کند که تعلیم 
و تعلم به نیازمندان و تنگدســتان نزد زرتشــتیان 
براســاس آموزه های کتاب وندیداد، جایگاهی ویژه 
دارد. او به پارسیانی اشــاره می کند که در پی عمل 

بدین آموزه ها مدرسه هایی را وقف کرده اند.
او خود نیز بنیان گذار چند مدرســه خیریه بود. 
ارباب کیخسرو در پی عشق به زادگاه خود کرمان، 
تنها مدرسه کرمان یا مکتبخانه ای را که خود در آن 
درس خوانده بود بازسازی کرد. دو مدرسه دخترانه 
در محله قبه سبز به نام مزدیسنا، مدرسه جمشیدی 
را در محله شهر و سومین مدرسه دخترانه را بیرون 
از دروازه ناصریــه برای کرمانیان بنا کرد. مدرســه 
پسرانه محله پرموتن نیز از دیگر مرکزهای آموزشی 
به شمار می آید که او ســاخته است. در روستاهای 
قناغســتان و اســماعیل آباد نیز ارباب کیخســرو 
مدرسه هایی دیگر بنیان گذاشت. مدرسه ملی شهر 
کرمان نیز از یادگارهای او اســت که به نام مدرسه 
ملی ایرانشــهر در زمین اهدایی ارباب گشتاســب 

ساخته شد.
خیرخواهی وی، یک نیکوکار را بر آن داشــت تا 
مدرسه ای وقفی را به نام وی نامگذاری کند. ارباب 
کیخســرو در تهران نیز کارهایی عام المنفعه انجام 
داد. او که انجمن زرتشــتیان را نیــز بنیان گذارده 
بود، با کمــک بانویی نیکــوکار به نــام راتن بایی 
بانجی که از بازماندگان سلســله موبــدان در هند 
بود، مدرســه ای خیریه بــرای دختــران بنا کرد. 
این مدرســه به نام انوشــیروان تاتا پدر بانو راتن، 
انوشــیروان دادگــر نامیده شــد. برخــی از این 
مدرســه ها گرچه در آغاز به زرتشتیان اختصاص 
داشــت اما دیگر دانش آمــوزان در بلندمدت برای 
فراگیــری علم و دانش بــه آن وارد شــدند. ارباب 
کیخسرو همچنین برای ایجاد آرامگاه زرتشتیان، 
با کمک های مردمی بودجــه ای فراهم آورد و پس 
 از ســاخت آرامگاه، آن را بر جامعه زرتشــتی ایران 

وقف کرد. 

واره دامگه حادثه

حکایت رنج و شعر و امید در تاریخ نیشابور

گذری بر مصایب نیشابور، عروس شهرهای خراسان

|  ماه چهره تهرانی  |   در نخســتین سده های اسلامی در ایران هنگامی  سکه های نیشابور در 
بازارهای آن روز دنیا در جریان معاملات تجاری داد و ستد می شد، این شهر چون عروسی زیبا و 
دلفریب بر پهنه خراسان بزرگ دامن گسترده بود و چشم هر بیننده را مسحور می کرد؛ آنگاه که 
عالمان و شاعران و بزرگان اندیشــه و عرفان و تصوف در کتابخانه ها و زوایای نیشابور زندگی از 
سرمی گذراندند و مردم در روشنای عرفان و سایه آبادانی به شهر خود بالیده و آینده ای درخشان تر 
را انتظار می کشیدند، کسی نمی پنداشت روزگار برای این شهر چه سختی هایی در خود نهفته دارد. 

گنجینه
جای خوشــحالی و درنگ اســت که هنوز در 
جای جای ایران آیین ها و رســومی کهن به اجرا 
درمی آید که در پیوند با اندیشه عامه و افسانه ها 
و اسطوره های دیر ســال اند؛ پیوندی که امروز ما 
را چــون حلقه ای زنجیر با گذشــته گره می زند. 
این مســأله در میان کردان امروز ایران نمودی 
چشــمگیر دارد. در اورامان روســتایی نزدیک 
شهرستان ســروآباد کردســتان که مزار پیری 
را در خــود جــای داده گونه ای آییــن محلی از 
گذشــته های دور تا امروز جریان داشته است که 

جلوه ای زیبا از یاریگری را به نمایش می گذارد. 
پیر شــالیار بنا بر روایاتی، شخصیتی مقدس 
در میان زرتشتیان اســت. برخی روایت ها او را از 
موبدان عبدالقادر گیلانی، عارف و صوفی ســده 
ششــم هجری می دانند. مردم اورامان چهل روز 
از زمستان گذشته مراســمی را با عنوان عروسی 
پیر شــالیار برگزار می کنند؛ جشــن هایی که با 
نوعی کرامت از پیرشــالیار و روز ازدواج او با بهار 
خاتون، دختر شــاه بخارا و به روایتی دیگر دختر 
شاه عباس اول پیوند می خورد. پیرشالیار گویا در 
روزگار خود دختر شاه بخارا را که کر و لال است 
شفا می بخشد. شــاه بخارا نیز پس از آن دختر را 
به عقد ازدواج او درمی آورد. مراســم بزرگداشت 
این جشــن به مدت دو هفتــه در اورامان اجرا 
می شود. مردم اورامان در نخستین روز با تقسیم 
گردوهای باغ وقفی پیر شالیار میان روستاییان، 

جشن را آغاز می کنند. پسران و دخترکان مامور 
می شوند گردوها را تقسیم کنند. پاکی و تقدس 
پیر، گویی به وســیله این کودکان به شــیوه ای 
نمادین میان اهالی روســتا پراکنده می شــود. 
مردم در دیگــر روزها با قربانی گوســفند، گاو و 
بز، نذر غذاهایی ویژه و پخــش آنها، نماز و دعا و 
همچنین دف زدن و رقص عرفانی و نیز پخت نان، 
این خاطره دیرین را گرامی می دارند. جشــن ها 

و آیین های این روزها با ریشــه های باســتانی، 
اســلامی و صوفیانــه و عرفانی فرهنــگ ایران، 
جلوه ای جذاب دارنــد. چرخاندن کفش چرمی 
پیر شالیار و شب نشینی، از دیگر برنامه های این 
جشن به شمار می آید. اهالی اورامان برای پخت 
آش نذری، مواد مــورد نیاز را با یــاری یکدیگر 
تأمین می کنند. هرکــس بنا بر توان خود عدس، 
لوبیا، پیاز و دیگر اقلام این آش را می دهد؛ بدین 

ترتیب مشــارکت و همدلی خــود را در اجرای 
مراسم در آن روزها به نمایش می گذارند. 

حضور دوباره کودکان و نوجوانان در این بخش 
نیز جالب توجه اســت. آنها مواد مورد نیاز آش را 
گردمی آورنــد؛ کودکانی که در آینده ای نزدیک، 
خود به فرزندان شــان ایــن حرکت های نمادین 
و پرمعنا را می آموزند. نقــش کودکان به همین 
موارد خلاصه نمی شود. آنها در زمانی که به عنوان 
تولد پسر پیر شــالیار نام گرفته است، آوازی را بر 
بام ها می خوانند، سپس با رفتن به در خانه اهالی 
روســتا و آوازخوانی، خوراکی ها و تنقلاتی را از 
مردم می گیرند و بر شادی کودکانه خود در این 

روزها می افزایند.
این آیین محلی، در دو هفته برگزار می شــود. 
هر طایفــه و خاندان در اجرای برنامه ها نقشــی 
برعهده دارند. مثــلا طایفه ای وظیفه تقســیم 
گوشــت قربانی و دیگری مســئولیت تقســیم 
غذای نذری را انجــام می دهد. زنان در این میانه 
با پخت نان و دعا و نذر، حضوری پررنگ دارند و 
از پیر شالیار یاری می خواهند. آنچه در برگزاری 
آیین پیر شــالیار در روســتای اورامان، نیک به 
چشــم می آید، مشــارکت، همدلی و یاریگری 
مردمانی است که از گذشــته های دور خود، این 
اندیشه های نیکوکارانه را به میراث گرفته اند و در 
تداوم و پیوســتگی آن برای رسیدن به نسل های 

آینده می کوشند.

گذری بر یکی از قدیمی ترین آیین های یاریگری در اورامان

نذر و نیاز و دعا در مراسم عروسی پیر شالیار

نیشابور همان شــهری بود که سده ها بعد، 
خواجه شــمس الدین محمد جوینــی، وزیر و 
مورخ بزرگ عصــر ایلخانــان در تاریخ خود، 
جهانگشــای جوینی، آن را عروس شــهرهای 
خراسان خوانده بود. رخدادهایی که بر نیشابور 
رفت اما کاری کرد این شهر تا سده های پیاپی 
روی آبادانــی نبینــد و بســتر جغرافیایی اش 
جابه جا شــود. غزها از دســتجات تــرکان در 
اواخر دوران ســلجوقیان، آرامش و امنیت را از 
مردم خراسان به ویژه نیشابور گرفتند. کشتار 
دهتشــناک آنها از مردم نیشابور که از ترس به 
مسجد پناه برده بودند از کشتارهایی است که 
روح حاکم بر شــهر بزرگ آن روزگار را با غم و 
رنج گره زد. خاقانی شاعر هم دوره این رخدادها 
در دیــوان خود دربــاره این حادثــه غمگنانه 
اینگونه ســروده اســت »آن مصر مملکت که 
تو دیدی خراب شــد/ و آن نیــل مکرمت که 
شنیدی ســراب شــد... سرو ســعادت از تف 
خذلان ز کال گشــت/ و اکنون بــر آن ز کال 
جگرها کباب شد... از سیل اشک بر سر طوفان 

حادثــه/ خونــاب قبه قبه 
بشکل حباب شد«. 

هجــوم غزان تــا جایی 
پیش رفــت که ســلطان 
سنجر سلجوقی به اسارت 
آنها درآمد. بزرگان خراسان 
در این هنــگام، رکن الدین 
محمود خاقان خواهرزاده و 
ولیعهد سنجر را از سمرقند 
بــه خراســان خواندنــد. 
کمال الدین  خواجــه  آنها 
از بــزرگان خراســان را به 
رســالت نزد او فرستادند. 

انوری ابیوردی قصیده ای ســرود و به وســیله 
خواجه به محمود خاقان فرستاد؛ قصیده ای که 
در آن به روشنی وضع مردم خراسان و روزگار 
غم بارشــان را تصویر کرده است. انوری در این 
شعر از خاقان کمک می خواهد »هر که پایی و 
خری داشت بحلیت بگریخت/ چه کند مسکین 
آنرا که نه پایست و نه خر... رحم کن رحم بر آن 
قوم که جویند جویــن/ از پس آن که نخورندی 
از ناز شــکر... رحم کن رحم بــر آنها که نیابند 
نمد/ از پس آن که ز اطلســتان بودی بســتر... 
رحم کن رحم بر آن قوم که نبود شب و روز/ در 

مصیبتشان جز نوحه گری کار دگر«.
امیــر معزی نیشــابوری در ســده ششــم 
هجری درباره ویرانی نیشــابور اینگونه سروده 
است »آنجا که بود آن دلســتان با دوستان در 
بوستان/ شــد گرگ و روبه را مکان شد جغد و 
کرکــس را وطن«. حملات غزان به نیشــابور، 
بدین ســان زندگی را در این شــهر غیرممکن 

ســاخت. آنها در حملــه ای شــهر را به آتش 
کشــیدند. مردم ناچار از شــهر بیرون رفتند 
و پس از مدتــی همدلانه و با حســرت و آه از 
دست رفتن شهر آبادان شــان، در مکانی دیگر 
در نزدیکی شــهر قدیم خانه های خود را از نو 

بنا کردند.
عــده ای در ایــن میانــه ســخت بــرای 
 نگه داشــتن آثار آبادانی و علم و فرهنگ شهر 
دل می ســوزاندند. آنان امید داشــتند شکوه 
گذشــته بازگردد. ازجمله خبــر داریم فردی 
متدین کتابــی را با نــام »الصناعتین در علم 
فصاحت و بلاغت« که از قتل و غارت دارالکتب 
جامــع منیعی به دســت اش افتــاده بود نگه 
داشــت تا با برپایی دوبــاره کتابخانه بدانجا 
بســپارد. کتــاب در اصل وقف کســی بر این 
کتابخانه بوده و فرد متدین خرید و فروش آن 
را منع کرده اســت. این مهم را از دستخط او 
در پشت کتاب می دانیم. این کتاب ارزشمند 
امروزه در کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی 
نگهداری می شود. نیشابور در عهد مغولان نیز 
از آسیب در امان نماند. در 
این زمان نیز قتل، غارت، 
ناامنی، قحطــی و بیماری 
بر زندگــی مردم ســایه 
انداخت. بر اثر کشته شدن 
داماد چنگیز در نیشــابور، 
سخت گیری خان مغول بر 
گرفت.  شدت  نیشابوریان 
قتل و غارت مغــولان در 
این شهر شــعله زندگی را 
خاموش کــرد. این وضع 
تــا ســال های حاکمیت 
ادامه  ایلخــان  غازان خان 
یافــت. باز هــم شــاعری در ایــن میانه قلم 
برمی گیرد و خرابی های شــهر نیشابور و رنج 
مردمش را به غازان خان می نویســد. این بار 
سیف فرغانی است که می ســراید »ای صبا با 
دم من کن نفســی همراهی/ بسوی شاه بر از 
من سخنی گر خواهی... شــیر چون گربه در 
این ملک کند موش شکار/ بهر نان گر نکند نزد 
ســگان روباهی ... سرورانی که بهر گرسنه نان 
می دادند/ اســتخوان جوی شده همچو سگ 
درگاهی«. غازان خان و ســلطان ابوسعید دو 
حکمران ســال های پایانی دوران ایلخانان در 
ایران، شــهرهای خراب خراسان را تا اندازه ای 
به آبادانی رســاندند. آنها مردم گوشه و کنار را 
فراخواندند تا به شهر خود بازگردند و مزرعه ها 
و زمین ها را آباد کنند. مردم نیشــابور در اثر 
سیاست هایی که در این دوران پی گرفته شد 
به یاری هم شــهر جدید خود را در شــمال و 

غرب شهر قدیم بنا کردند.

زرتشتیان نیکوکار؛ میراث داران ایران کهن

آمنه ابراهیمی
تاریخپژوه

»بهروزی از آن کســی اســت که  دیگران  را  به 
بهروزی رساند«. این جمله کوتاه در دل وندیداد، 
یکی از بخش های اوستا جای دارد. در هزاره های 
دور تاریــخ ایران زمین، پیروان دین زرتشــت 
براساس آموزه های دینی به خوشبختی دیگری 
می اندیشیدند و دستگیری بینوایان و تهیدستان 
را پیشه خود می ساختند. جوانمردی، از ارزش های 
اساســی اخلاقی در دین زرتشت است. در کتاب 

دینکرد که درس نامه ای از دین زرتشــتی است، 
رادی )جوانمردی( اینگونه تعریف شــده است 
»کسی که بخششی به کســی کند که از او امید 
پاداشی در گیتی نداشته باشد... رادی این است 
که تن را تنها به خاطر دوستی روان و دین یزدان 
سپارد« و نیز »رادی و بخشایشگری با همدینان 
و پارســایان از پی آمدهای میانه روی است که به 
بیشــترین اندازه دین را به بالندگی می رساند«. 
سنت نذر، پیشــکش و هدیه در معابد، از دوران 
عیلامیان و مادها تا هخامنشــیان و پس از آنها، 
سلوکی و اشکانی و ساسانی پیش آمده و در پیوند با 

آموزه های اسلام تکامل یافته است.

غازان خان و سلطان ابوسعید 
دو حکمران سال های پایانی 

دوران ایلخانان در ایران، 
شهرهای خراب خراسان را تا 
اندازه ای به آبادانی رساندند. 

آنها مردم گوشه و کنار را 
فراخواندند تا به شهر خود 

بازگردند و مزرعه ها و زمین ها 
را آباد کنند
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بهروزی از آن کسی است که  دیگران  را  به بهروزی رساند


